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محلات منطقه مــا : عنصرى، 17شــهريور،كوى 
كارگران، مقدم، كوشش، كوى پليس، پروين اعتصامى 
المهدى، ســيدى ، ولى عصر(عج)، عســكريه، انقلاب 

بهارستان،  ابوذر، ايمان، رباط، ايوان، طرق

شهرآرا

روزهاى زمختِ اطلس!

«چــه خوش اســت حال 
مرغی کــه قفــس ندیده 
باشــد- چه نکوتــر آنکه 
مرغی ز قفس پریده باشد- 
پر و بــال ما بریدنــد و در 
قفس گشــودند- چه رها 
چه بســته مرغی که پرش 
بریده باشد.» پیرمرد مدام این دو بیت را زمزمه و با آهی 
بی پایان و افسوســی بی انتظار آن را غرق می کرد. تکیه 
داده بود به همان عصایی که قــرار بود ناتوانی عضلات 
تحلیل رفته پاهایش را جبران کند اما با ناتوانی دستانش 
برای نگه داشــتن عصا چه می کرد؟ جلــوی خانه اش 
نشســته بود در پناه آفتابی بی پناه که از بی جایی خودش 
را به زمین رســانده بود و لای تمام در و دیوار این شــهر 
نفوذ می کرد. پیرمرد اما دلش از جایی پر بود. پرســیدم: 
«حالتان خوب اســت؟» خیلی حوصلــه جواب دادن 
نداشت. می خواست محلم نگذارد تا خودم از رو بروم 
اما انگار نشد. گفت: «چه خوبی دختر جان؟ می بینی 
که این دست ها و پاها دیگر به اختیارم نیستند.» ماسکم 
را روی صورتم جابه جا کردم و میان این ناتوانی پیرمرد که 
نمی توانستم در آن نقشی ایفا کنم، ساکت شدم! خلأ میان 
حرف های من، پیرمرد را به حرف زدن وا داشت. عرقچین 
سبز رنگش را دستی زد و به جایی چشم دوخت. از نگاه 
من دیوار بود ولی وقتی کلماتش پشــت سر هم ردیف 
شــد فهمیدم سمت حرم اســت که نگاهش را خریده و 
آزاد نکرده اســت. گفت: «قربون امام رضا بشــم دختر 
جان. می دونی چند وقته نتونستم برم حرم. این دیگه چه 
بلایی بود که به سرمون اومد. چه بیماری بود که دست از 
سرمون برنداشت. آوار کدوم گناهه که رو سرمون ریخته 
و داره خفه مون می کنه!» با تعجب گفتم: «حاجی حرم که 
باز شد دیگه!» انگار سفیهی حرفی نا به جا زده است و باید 
از آن گذشت. نگاهی کرد و گفت: «ها بازه ولی کسی منو 
حرم نمی بره. چهار ماهه که حرم رو ندیدم. قبلا بچه ها 
میومدن و من رو یک ســاعتی می بردن تا صحن و سرای 

آقا رو زیارت کنم. خادم حرم بودم. 
گاهی یک ساعتی پسرم من رو سر خدمت می برد. دلم 
باز می شــد چشــمم به اون گنبد و بارگاه می افتاد! حالا 
میگن کروناست. خطرناکه. گفتن از خونه جایی نرم.» 
پیرمرد ســر درد دلش باز شــد. من نگاهم را   دوختم به 
ویلچری که گوشه حیاط خانه اش زیر تیغ آفتاب  گرمای 
هوا را به خودش جذب می کند و نمی شود  به آن دست زد. 
پیرمرد انگار پیش از این کرونا دلش خوش بوده به همین 
نشــیمن دو چرخ که جای پاهایش کار می کرده است. 
اما حالا که نمی تواند حرم برود به چه دردش می خورد. 
روضه های پیرمرد که تمام می شود من شروع می کنم: « 
بچه ها درست می گویند حاج آقا. بنشین توی خانه و برای 
ما دعا کن.» یاد حرف روحانی مسجد می افتم که گفت: 
«امام رضا(ع) که توی چارچوب حرم نیســت.» همان 
جا پریدم وســط حرف روحانی و گفتم: «یعنی معنای 
زیارت حضور در حرم نیست؟» شیخ بی فاصله گرفت: 
«نه. امام همه جا هســت. هرجا زیــارت نامه خواندی 
همان جا حرم است. همان جا امام را زیارت کرده ای.» 
حرفش حساب است. اما با این دل های وامانده چه کنیم 
که می خواهد هرچــه می تواند خودش را به امام نزدیک 
کند. تازه میلاد حضرت معصومه(س) تمام شده است. 
حتی نتوانستیم در دل هوای حرم بانو را کنیم. حالا میانه 
دهه کرامتیم و باز ترس از روز ولادت آقا و شلوغی حرم 
داریم. هر سال این روزها مشهد پرازدحام ترین نقطه دنیا 
بود. به زعم خودمان. اما حالا چی؟ خبر از آن شــلوغی 
نیســت و باید دعا کنیم نباشد. دلم می گیرد. می خواهم 
به پیرمرد بگویم: «همان بهتر که دور بنشــینی و رؤیای 
آن روزهای شــلوغ حرم در روز میلاد حضرت را در سر 

داشته باشی...» 

به ياد روزهاى شلوغ حرم!

به قلم دوربین

درهای  که  مدت ها  از  پس 
علاقه مندان  روی  به  سینما 
با  اطلس  سینما  بود،  بسته 
اکران فیلم عطر داغ به روی 
شد.  گشوده  مخاطبانش 
داشت  تازه  که  سینمایی 
حضور  با  می گرفت  جان 
ویروس منحوس کرونا از رمق افتاد تا اولین فیلمش را 

در سال ۹۹ در تیرماه امسال اکران کند. اگر چه در شرایط 
کنونی با تداوم حضور نامرئی کرونا در جمع انسان ها و 
همچنین نگرانی از افزایش تعداد مبتلایان کام تماشاگران 
سینما را هم تلخ کرده است. تنها ۸ نفر در اولین اکران 
تابستانی سینما اطلس حضور داشتند تا رکود همچنان 
به جان تنها سینمای منطقه مان بیفتد. سینما اطلس جزو 
تماشاگران  روی  به  که  است  کشور  سینماهای  اولین 

بازگشایی می شود.

حرف  اول

شیوع کرونا و کاهش 
چشــمگیر تعــداد 
زائرانی که به مشــهد 
می آینــد باعث وارد 
شدن فشار اقتصادی 
زیــادی بــه اصناف 
اطراف حرم مطهر به 
ویژه کسبه بازار رضا که اکثریت مستأجر هستند، 
شده است. مستأجران غرفه های تجاری بازار رضا 
پس از ۴ ماه انتظار و امید برای بهبودی شــرایط، 
حالا با تنظیم نامه ای خواستار رسیدگی مسئولان 

آستان قدس به مشکلات خود شدند.
با توجه به اینکه اجاره کــردن غرفه در بازار رضا تا 
پیش از شیوع کرونا به شدت رقابتی بود و مالکان با 
استفاده از این شرایط غرفه خود را به بیشترین قیمت 
اجاره می دادند همــواره بهای اجاره مغازه در بازار 
رضا روند صعودی داشت. افزون بر این مستأجران 
مکلف هســتند مبلغ اجاره بهای خود را در همان 
ابتــدای کار به طــور کامل به صاحب ســرقفلی 
پرداخت کنند. با وجود این شرایط از اسفند سال 
گذشته با کم شدن تعداد زائران، هیچ کدام از کسبه 
بازار رضا نتوانستند حتی هزینه جاری مغازه خود 

را دربیاورند.
حسینی از کســبه قدیمی بازار رضا درباره شرایط 
اجاره کردن مغازه در بازار می گوید: «مســتأجران 
برای به دست آوردن رضایت صاحب مغازه تن به 
تمام خواسته های او می دادند چرا که می دانستند 
برای مغازه خواهان بســیار است. حتی می دیدیم 

مالک برای اینکه مالیات ندهد قولنامه به مستأجر 
نمی دهد یا مســتأجر با جواز مالک کار می کند و 
گاهی مســتأجر مالیات بر اجــاره را نیز پرداخت 

می کند.»

یان مستأجران  قرارداد ترکمنچای و ز
حسینی با اشــاره به شــیوع کرونا و کسادی بازار 
ادامه می دهد: « امســال که بازار کساد شده هیچ 
مستأجری به اندازه اجاره مغازه اش فروش نداشت. 
در این میان تعداد اندکی از مالکان با بخشــیدن 
بخشی از اجاره یا مهلت چند ماهه خواستند کمی 
وجدان خود را آرام کنند اما متأسفانه این مهلت ها 
نیز به این دلیل که در شرایط فعلی بازار هر چه بیشتر 
بمانی بیشتر ضرر می کنی هیچ سودی برای کسبه 

بازار رضا ندارد.»
مستأجر بازار رضا درباره تخلیه غرفه های تجاری 
این بازار می گوید: «در این مدت ده ها مغازه تحت 
هر شــرایطی که بود خالی کردند و برخی حتی با 
گرفتن یک چک ۶ ماهه روی قرارداد ترکمنچای را 
سفید کردند. این کار آن ها باعث شد دیگر مالکان 
نیز الگوبرداری کنند و به مستأجران خود بگویند 
فسخ نمی کنند و اگر مستأجر زیاد اصرار کرد به او 
بگویند حاضر هستند باقی پولش را طی یک فقره 

چک ۶ ماهه به او برگردانند.»
حســینی در انتها از نامه ای که برای جلوگیری از 
ورشکســتگی مســتأجران بازار رضا تنظیم شده 
اســت، خبر داد و افزود: « این شرایط نفس کسبه 
را بند آورده اســت به همین دلیل پس از مشورت 

با هیئت امنای بازار رضــا تصمیم به تنظیم نامه  و 
جمع آوری امضا از کسبه گرفتیم. ما در این نامه با 
اشاره به خسارت وارد شده از شیوع ویروس کرونا 
از مدیریت مجموعه بازارهای آستان قدس رضوی، 
هیئت مدیره  بازار و صاحبان سرقفلی ها خواستار 
بخشودگی اجاره و بازگرداندن مبلغ اجاره پرداختی 

از تاریخ ۵ اسفند به بعد شدیم.»

 استقبال کسبه از امضای آن ها
شهرآرامحله همراه با کسبه ای که در تنظیم این نامه 
مشارکت داشــتند راهی تعدادی از غرفه ها برای 
جمع آوری امضا شــد. به هر غرفه ای که می رفتیم 
مستأجران با وجودی که امید چندانی به نتیجه این 
نامه نداشتند آن را امضا می کردند و با اثر انگشت 

خود مهر تأیید به این مطالبه می زدند.
یکی از کســبه بازار که شاید بیشترین آسیب را از 
شیوع ویروس کرونا دیده است درباره اجاره کردن 
۲ غرفه درســت پیش از شــیوع کرونا می گوید: 
«مستقر شدن من در این ۲ غرفه هم زمان با شیوع 
کرونا شد و فروشم حتی به اندازه حقوق شاگردانم 
نمی شــد.۴ ماه صبر کردم وقتی دیدم شــرایط 
تغییر نمی کنــد نزد مالکان ۲ غرفه رفتم و از آن ها 
خواســتم باقی پول من را برگردانند. متأسفانه هر 
دوی آن ها این درخواست من را رد کردند و گفتند 
شانس من بد بود و حاضر به فسخ قرارداد نیستند. 
حالا ماندم چه کاری انجام بدهم و از مســئولان 
می خواهم به شــرایط من و دیگر مستأجران بازار 

رضا رسیدگی کنند.»

پیگیر حل 
اختلافات 
هستیم و 
درخواست 
کسبه را 
به گوش 
مسئولان 
می رسانیم

استمداد كسبه بازار رضا از مسئولان براى جلوگيرى از شكست اقتصادى

اعتراض به ورشكستگى!

سعید جلائیان
خبرنگار شهرآرا محله

زینبی

افزایش ساعت زیارت 
اهل قبور در بهشت رضا 

    سیده نعیمه زینبی   

دبیر شهرآرا محله


